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از  تعــدادی  اســتفاده  خبــر 
ســهمیه واکســن پاکبان های 
شــهرداری  توســط  آبــادان 
آبــادان  شــهر  شــورای  و 
عصبانیــت و ناراحتــى کاربــران ایرانــى را همراه 

داشت.
توضیح شــهردار آبادان که گفت برای اینکه ترس 
پاکبان ها از زدن واکسن بریزد و به درخواست خود 
آنهــا واکســن زده انــد عصبانیت هــا را بیشــتر کرد. 
بخصــوص پــس از اینکــه اعــام شــد در على آباد 
کتــول هم اتفاق مشــابهى رخ داده اســت: » یعنى 
هرجا واکســنى رفته و کسى نزده اینطور درباره اش 
تصمیــم گرفتــن؟ بگید کــه اینطور نیســت و فقط 
در آبــادان و گلســتان اتفــاق افتــاده.«، » شــهردار 
آبادان: »خود پاکبانان خواســتند که ما هم واکسن 
بزنیــم! پ.ن: وقاحت اگر زبان داشــت«، » مهم تر 
از اینکــه شــهردار آبادان ســهم پاکبانان شــریف از 
واکســن را دزدیده، فرایندی است که طى آن کسى 
شهردار مى شود که مى تواند اسمش را توی لیست 
پاکبانــان بگنجاند و ماســکش را از صورت برندارد 
تا توی صف واکســن شــناخته نشــود و حق یکى از 
ضعیف ترین و شــریف ترین اقشــار جامعه را برای 
نفــع شــخصى بــدزدد.«، » اگــر زمانى که  شــهردار 
اهواز با ســوء اســتفاده از ســهمیه  پاکبان هــا خود را 
واکســینه کرد، بافاصله از شــهرداری  اهــواز برکنار 
مى شــد و بــا او برخــورد قضایــى مى شــد، هیچ گاه 
شورای شهر و شهرداری  آبادان جرأت دست درازی 
مجدد به خــود نمى دادند«، »آدم مى ترســه مثل 
داســتان سیلى و سرباز و خط ویژه پاکبان ها مقصر 
بشــن.«، » حــالا کــه شــهردار و مدیران شــهرداری 
و اعضــای شــورای شــهر آبــادان قاطــى پاکبان هــا 

رفتن واکســن کرونا زدن، به نظــرم بهترین کار اینه 
کــه بمــدت حداقل دو ســال مثــل بقیــه پاکبان ها 
خیابون هــای آبــادان رو جــارو بکشــن و زباله ها رو 
جمــع کنــن! عکس و فیلمشــون هم پخش بشــه. 
اینطوری واکسن شــون حال میشه«، » من منتظر 
نشســتم ببینم چــه برخــوردی میکنن بــا اعضای 
شــورای شــهر«، » داســتان  واکســن در  شــهرداری 
آبــادان را بگذاریــد کنــار شــهید  مهــدی باکــری که 
وقتــى گفتند برگرد گفــت، بچه هــا را رها نمى کنم 
برگــردم.«، » آیــا اجــازه داریــم به عنــوان مطالبــه، 
خواهان برکناری اعضای شــورای شــهر و شــهردار 
آبادان به دلیل این راهزنى باشــیم؟ پ.ن: واکسن 
پاکبــان آخه بالا کشــیدن داره؟«، » شــهردار آبادان 
انگار فقط برای واکســن کرونا احســاس مسئولیت 
کــرده تــا تردیدزدایــى کنه، چــرا هیچوقــت تاش 
نکــرد یک ســال حقوق رفتگــری بگیره یــا یک  روز 
کوچه های شــهر رو جارو کنه تــا ببینه رفتگرها چى 
مى کشن.«، » بعد از سوءاستفاده از سهمیه واکسن 
پاکبانــان آبادان، حــالا نوبت به على آباد کتول 
رســید«، » بهترین مجازات برای شورای شهر 
آبــادان کــه برای تزریق واکســن خودشــون رو 
پاکبان جا زدن، دوسال پاکبانى بدون مزده«، 
» وقتــى فریاد زدیم تــا زمانى کــه  کادر درمان 
واکســینه نشــدند،  واکسیناســیون  پاکبانــان و 
مشاوران و کادر اداری  آرامستان ها غلط است 
برآشــفته شــدند، نوشــتیم واکسیناســیون را 
 شــفاف کنید گفتند اطاعات بیمار محرمانه 
است«، » کاش فقط به خاطر واکسن خودتونو 
جــای پاکبان ها جا نمیزدیــن. موقع پرداخت 

حقوقشــونم مــث اونــا حقوق 
مى گرفتین...«

هشتـگ

#آبادان

برگرفته از سلسله درسگفتارهای منتشر 
نشده شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی

آداب ارشاد و آفات اجبار
کســى که بــا حقایق آنقــدر قهر کــرده که به 
محض اینکه رنگ و بو و شکل و شمایل حق 
را از دور مى بیند، اگر دو پا دارد دو پای دیگر 
هــم قــرض مى کند و فــرار مى کنــد، چگونه 

مى شود او را ارشاد و راهنمایى کرد؟
این گروه دو دســته اند: دســته ای به خود 
مشغولند و اصاً کاری به  کار دیگران ندارند، 
امــا عده ای دیگر به این هم قانع نیســتند و 
مى گوینــد راه، فقــط همــان راهى اســت که 
مــا مى رویــم، دیگران هــم غلــط مى کنند، 

جلویشان را مى گیریم!
خــدا به موســى)ع( مى گوید: تو نگران این دســته نباش! در این 
نهضت الهى تو، خودم مى دانم با این دسته چه کار کنم، اینها را که 
در مغز خودشــان، فکر مبارزه با حق را مى پرورانند، آیات خود را از 

گزند آنها دور نگه مى دارم.
ë انتخاب بر سر دوراهی ها

در توصیف این مردم، این دو جمله جالب است:
1. »وَإِن یــرَوْا کلَّ آیــه لاَّیؤْمِنُوا بِهَــا«، هر دلیل و برهانى برای آنها 
بیــاوری، در آنهــا اثــر نمى کند. هیچ میخــى بر ســنگ دل اینها فرو 
نمــى رود، هیــچ دلیلى، هیــچ مطلبى، هیــچ برهانــى در آنها کارگر 
نیست. این، روشن است.  آدم معمولاً وقتى در زندگى، سر دوراهى 
مى رسد، سه حالت دارد و به حسابى دیگر مى توانم عرض کنم پنج 

حالت دارد. پنج حالت را بگوییم، مطلب بهتر روشن مى شود:
گروه اول. ســر دوراهى، دچار تردید مى شــود که از این راه بروم یا 
از آن راه؟ با خودش فکر و مطالعه مى کند، اگر کسى را پیدا کند با او 
مشــورت مى کند و یکى از این دو راه را انتخاب مى کند. این دســته از 
مردم خیلى خوب قابل راهنمایى و ارشــاد هستند. اگر کسى قدرت 
رهبری داشته باشد، مى تواند این گروه از مردم را به راه حق بکشاند.
گروه دوم. کســانى که وقتى سر دوراهى مى رسند، سابقه تربیتى 
و تمایات رشــد یافته قبلى و ســابقه ذهنى آنها با یکى از این دو راه 
جورتر اســت، خودبه خود در آن راه مى افتند، اما خیلى هم محکم 
نیستند که اگر کسى سر راهشان قرار گرفت و گفت آقا چرا از این راه 
مى آیى؟ محکم بگویند به تو چه! به عبارت دیگر، اگر کسى به آنان 
برخورد نکند، خود به خود در این راه مى روند. اما اگر کســى به آنها 
برخورد کرد و گفت چطور از این طرف مى آیى؟ دچار تردید و تأمل 
مى شــوند، آن وقت موقع مطالعه شان شــروع مى شود! با این گروه 

هم مى شود حرف زد. 
گروه ســوم آنهایى که وقتــى در راه افتادند، آنقدر ســابقه ذهنى 
آنها با این راه جور درآمده که وقتى در آن راه مى افتند، دیگر با هیچ 
وسیله ای نمى شود آنها را از این راه برگرداند! دسته دوم و سوم، هر 
کدام دو دسته مى شوند: گروهى با راه حق و صواب، سنخیت دارند 

و گروهى دیگر با راه باطل.
گروه چهارم آنهایى هستند که در راه کج مى افتند، البته به علت 
تمایــات قلبــى و ســابقه ذهنى و ســنخیت قبلى، اما نــه به صورت 
قاطــع. بنابراین، اگر در راه به کســى برخــورد کردند که به آنها گفت 

این راه کج است، کمى به فکر مى افتند و به راه راست مى آیند.
گــروه پنجم آنهایى کــه در راه کج آنقدر قرص و محکم مى روند 
کــه با هیچ چیز نمى شــود آنهــا را از راه کــج برگرداند! قــرآن درباره 
دسته پنجم مى گوید: اینها مردمى هستند که »وَإِن یرَوْا سَبِیلَ الرُّشْدِ 
یاً«، اصاً وقتى به راه راســتى مى رسند، خود به خود  لاَ یتَّخِذُوهُ سَــبِ
افسارشــان را به طرف دیگر مى گردانند، اصاً با راه راست سنخیت 
ندارند. یک قدم هم در راه راست نمى گذارند: »وَإِن یرَوْا سَبِیلَ الْغَى 
یتَّخِذُوهُ سَــبِیاً«. اما به محض اینکه راه کج پیش راهشــان مى آید، 
خوشــحال مى شــوند و مى گوینــد ایــن راه ماســت، در راه خودمــان 
افتادیــم! اگر آدمى این ســعادت و خوشــبختى را در زندگى داشــته 
باشــد که به دلیل محیط خوب تربیتــى دوران کودکى، محیط خوب 
دوران رشــد و کمــال و محیط اجتماعى، محیط مدرســه و اجتماع 
و خانواده، شــرایط طوری برای او مســاعد باشــد کــه تمایل بخوبى 
روزبه روز در او تقویت شــود، راه این آدم به ســعادت و خوشــبختى 
واقعاً خیلى نزدیک است. امّا اگر آدمى به دلیل نقص و بدی محیط 
تربیت کودکى، راه تعلیم و تربیت در مدرســه، معاشرت، خانواده، 
کار و... دائماً با عواملى ســر و کار داشــته باشــد که زمینه بد شــدن را 

در او هموار کند، به راستى خطر انحراف برای او خیلى شدید است.
یکى از دلایل توصیه و تأکید اسام به اصاح محیط خانواده، به 
تعلیم و تربیت و جامعه و یکى از دلایل قطعى و اساســى برای امر 
به معروف و نهى از منکر، مبارزه با آفات و بدی ها و فساد و حمایت 
از خوبى هــا و صــاح و تقوا و طاعت و راســت روی و راســت کرداری 
و راســت گفتاری، برای این اســت که بر اســاس این اصل مى شــود 
محیط خوب ساخت و تمایات اشخاص را طوری تربیت کرد که اگر 
گاهى دچار اغفال شــیطان مى شوند، بتوانند خودشان به راه راست 

بیاورند. این نکته ای که در آیه اول هست.

کرونــا نــادر دست نشــان مربى 
تیــم نســاجى قائمشــهر را هم 
دل  داغ  او  درگذشــت  گرفــت. 
فوتبالى هــا را تازه کرد و بســیاری از کاربران طرفدار 
ایــن بیمــاری و درگذشــت چهره هــای  از  فوتبــال 
دوســت داشــتنى نوشــتند: » نــادر دست نشــان بــه 
علــت ابتــا به کوویــد1۹ درگذشــت و مــردم هم با 
تجمع در مقابل بیمارســتان رازی قائمشهر سعى 
در ادامه راه ایشــون دارند.«، »  باورش ســخته برام، 
سخته که بگم خدا رحمتش کنه،  نادر دست نشان 
از جملــه مربیانى بود کــه کمتر تیمى پیدا مى کنید 

کــه شــاگردی از ایشــان در آن 
در شــهرها  نــادر  آقــا  نباشــد، 
منشــأ  زیــادی  اســتان های  و 
خیــر و برکــت بــود و قطعــاً به 
نیکــى در یادهــا خواهــد ماند.

روحت شاد نادر خان.«، »   نادر 
دست نشــان از تبار آنهایى بود 
کــه سال هاســت چــرخ زندگى 
را در ایــن کشــور چرخانده اند؛ 
زیــر بــار امــواج جنگ، تــورم و 

تحریــم. از آنها کــه بى ادعــا بچه های این کشــور را 
بــزرگ کرده انــد. از آنهــا کــه نگذاشــته اند زندگى و 
فوتبــال در ایران بمیرد. در فراقش همه زمین های 
فوتبال مى گریند.«، » ما آبادانى ها نادر دست نشان 
یزلــه  باهامــون  داشــتیم...  دوســت  خیلــى  رو 
مى رقصید..کلــى خاطرات خــوب با صنعت نفت 

به جا گذاشــت«، » دونــه دونه ورزشــکاران و مردم 
رو مى بــرن خواب مصنوعى بعد مــرگ کرونایى... 
بــه یاد علــى انصاریــان... مهــرداد میناونــد... نادر 
دست نشــان«، » چقدر حیف که داریم انســان های 
شــریفى رو از دســت مى دیــم. روحــت شــاد مــرد 
دوســت داشــتنى«، » نادر دست نشــان هــم رفت، 
انــگار کرونا بــا فوتبالى ها مشــکل شــخصى داره«، 
»هویــت شــهری چیــزی جزخاطــره جمعــى افراد 
ســاکن یک شهر نیســت و شــهر بدون خاطره فاقد 
هویت است. هویت شهرمان باعَرق و عِرق پدرمان 
در  کارخانه نساجى و  مهارت فرزندانشان درباشگاه 
آن شــکل گرفته است! محال 
است خاطرات گذشته رامرور 
نماییم و نام  نادر دست نشان 
در برابر دیدگانمان ندرخشد! 
اســطوره...«،  خداحافــظ 
» فصل 87-86 پگاه گیان با 
نادر دست نشان واقعاً جذاب 
بــود و نتایــج عجیــب غریبى 
ثبــت کرد. مثل بــرد ۴-1 جلو 
اســتقال در آزادی. شــگفتى 
اون فصــل جــام حذفــى هم بــود و نایــب قهرمان 
شــد. قســمت نبود ســپیدرود رو تو لیگ حفظ کنه. 
بــرد ۳-1 جلو تراکتــور فراموش نشــدنیه«، » دنیای 
عجیبیــه؛ هیچ وقــت فکر نمى کردم یــه روز توئیت 
بزنم نادر دست نشــان درگذشــت ولى خُــب کرونا 

کاری کرد که این مورد عجیب رو هم انجام بدم.« 

ماجرا

خداحافظی با دست نشان

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

احسان نوری نجفی

نــــگاره
بدون شرح

اولویت های خانه موسیقی در روزگار کرونا
ویــروس کرونــا در ســالى کــه گذشــت صدمــات و 
خســارات مالــى، روحــى و روانــى بســیاری بــرای 
مــردم بویــژه اهالــى فرهنــگ و هنر بــه بــار آورد و 
مشــکات زیــادی بــرای اشــتغال هنرمنــدان بــه 
وجــود آمد که همچنان وجود دارد. درواقع تمامى 
فعالیت های اهالى موســیقى متاثر از این بیماری 
اســت. فعالیت های شــخصى من بیشــتر متاثر از 
بــه آموزش آواز در دو شــاخه تکنیک و صدا ســازی 
کــه  بــوده  آوازخوانــى  و شــیوه  ردیــف  آمــوزش  و 
بیشــتربه صــورت مجــازی و تعدادی نیز به شــکل 
حضوری برگزارشد که البته با رعایت پروتکل های 
بهداشــتى بوده است. لازم به ذکراست آموزش مجازی دربخش تکنیک 
وصدا ســازی با مصایب بسیاری همراه اســت چرا که مشکات اینترنتى، 
فاصله و حائل به وجود مى آورد وانتقال مفهوم را با مشکل مواجه مى کند 
البته شاید وجود چنین مسائلى در بخش آموزش ردیف کمتر باشد چرا 
که این بخش آموزشى به صورت فایل ضبط شده بوده که ارسال مى شود 

و بدین گونه تبادل صورت گرفته و مطلب منتقل مى شود.
ناگفتــه نماند آزمون پذیرش هنرجویان جدید باید به صورت حضوری 
انجام شود. حتماً همگان مستحضرند آموزش آواز نیاز به پیش شرط 
دارد و آن داشــتن صدای خوب و مناســب اســت که در تست حضوری 
مشــخص مى شــود البته در بخش آموزش ســاز این پیش شــرط وجود 
ندارد و اســتعداد هنرجویان  حین آموزش مشــخص مى شود. از سوی 
دیگــر فعالیــت دیگر مــن مربوط به خانه موســیقى اســت. در این یک 
ســال و اندی همه توجه و تاش خانه موســیقى حول مســائل صنفى و 
معیشــتى و درمانى هنرمندان موســیقى بوده است، از جمله پرداخت 
حــق بیمــه و ســرانه درمان ســه ماهــه بهار ۹۹ کــه امســال نیزهمچون 
ســال گذشــته از طریق صندوق اعتباری هنر پرداخت مى شــود. عاوه 
برآن رســیدگى به مشکات معیشتى هنرمندانى که دچار مضیقه های 

شدید مالى و بیماری های خاص هستند از اولویت  های خانه موسیقى 
بوده اســت. امــا درکنار ایــن فعالیت ها آزمون هــای صاحیت تدریس 
در راســتای نظــارت کیفــى بــرای آمــوزش موســیقى کشــوربه صــورت 
آنایــن درحــال انجام اســت وامیدواریم با برنامــه  ریزی هایى که برای 
تســریع این امرصورت گرفته تا پایان نیمســال اول امسال بخش قابل 
توجهــى از آن انجــام شــود.از دیگر خدماتى کــه برای اهالى موســیقى 
انجــام گرفــت، صدورهنــرکارت بــود کــه به صــورت متمرکــز از طریــق 
صنــدوق اعتبــاری هنر اجرایــى شــد و در دو نوبت مبالغى به حســاب 
همه هنرمندان عضو خانه موســیقى و صنــدوق اعتباری هنر پرداخت 
شــد. نکته دیگرانتخابات خانه موســیقى اســت و دراین خصوص باید 
بگویــم ایــن انتخابات به صــورت حضوری برگــزار خواهد شــد و دراین 
باره تابع دســتور ســتاد ملــى مقابله با کرونا هســتیم و مجدداً از ســوی 
این ســتاد اســتعام انجام گرفته اما درحال حاضر برگزاری آن را مجاز 
ندانســته اند و منتظریم بدانیم چه زمانى این امکان میسر خواهد شد. 
ناگفته نماند سال گذشته برخى ازدوستان اصرار داشتند این انتخابات 
به صورت مجازی برگزار شود و من باردیگر تأکید مى کنم به دلیل مهیا 
نبودن بســتر مناســب و ســاختار و امکانات لازم، برگزاری انتخابات در 
فضای مجازی امکان پذیرنیســت. البته تأکیدم شــرایط موجود اســت 
چرا که دنیا و ســاز و کارش درحال پیشــرفت بوده و در مسیر تکنولوژی 
روز اســت بنابرایــن در نهایــت بایــد بــه این ســمت حرکت کــرد و این 
موضوع جزو برنامه هایى است که قطعاً باید اتفاق بیفتد اما در شرایط 
کنونى پرداختن به مســائلى مانند انتخابات که از حساســیت بســیاری 
برخورداربوده و شامل ساز و کاری بسیار ظریف و حقوقى است ضرورت 
دارد جدی تر به این موضوع نگاه شود چرا که برگزاری انتخابات یعنى 
امــکان عرضه ایده و تفکرات و شناســایى افرادی که قرار اســت در این 
زمینه فعالیت کنند بنابراین نیازاست زیرساخت های لازم فراهم شود 
و این زیرساخت ها آزمون و خطا شوند تا مشکل وتقلبى صورت نگیرد 

و حرف و حدیثى باقى نماند. 

یادداشت

حمیدرضا نوربخش 
  مدیرعامل خانه 
موسیقی ایران

سریال »باغ گیلاس« دومین کار من در تلویزیون بود. آنقدر از حضور در این سریال و جلوی دوربین رفتن خوشحال 
بودم که اصلًا به این موضوع فکر نمی کردم. بسیار به کارم علاقه داشتم و دلم می خواست حضوری پررنگ و 

حرفه ای در این عرصه داشته باشم. هم خود سریال را دوست داشتم و هم نقشم را. خوشبختانه »باغ گیلاس« 
به عنوان یکی از اولین تجربه های بازیگری ام در زمان پخش با استقبال خیلی خوب مردم مواجه شد و بسیار 

موفق بود. بازی در کنار امثال مرحوم مشایخی و خانم خردمند برای ما بازیگران جوان واقعاً هم افتخار 
بزرگی بود و هم فرصتی به شمار می  رفت که از آن ها بیاموزیم. انصافاً آن ها هم با بزرگ منشی از هیچ 

کمکی به ما دریغ نداشتند. خاطرم هست که زمان پخش قسمت آخر سریال، خیابان ها خلوت بود و همه 
خودشان را به خانه رسانده بودند تا به تماشای پایان قصه بنشینند.

بخشی از سخنان بازیگر باغ گیلاس در گفت وگو با ایسنا

فریبا متخصص: »باغ گیلاس« در زمان خود با استقبال خوبی مواجه شد

روز پنجم ماه رمضان

 ای پروردگار باران 
و روزهای بهاری!

ای آفریننــده شــکوفه های بهــار نارنــج و 
گل های محمدی!

همان گونه که آب مایه شکوفایى و سر 
زندگــى اســت، ذکر تو و یاد تــو هم، امید و 

آرامش را در دل، شکوفا مى کند.
تــو  یــاد  از  غافــل  آدم هــای  مــا  کاش 
مى فهمیدیم که سال هاســت به دور خود 
پیلــه ای تنیده ایم از غرور، زیــاده خواهى، 
چشــم و هــم چشــمى، حســد، تنهایــى، 
تنهایــى، تنهایــى و مــا در کنار هــم چقدر 

تنهاییم!...
حالا در ایستگاه پنجم ماه رمضان چقدر 
محتاج باران مهربانى توام! پس بر بام کوچک دلم ببار! آنقدر ببار تا 

از غیر تو پاک شوم و جز تو را در دل نداشته باشم. همین. 

یک دقیقه 
با خدا

عبدالرحیم 
سعیدی راد
شاعر و پژوهشگر

اللَّهُــمَّ اجْعَلْنِــى فِیهِ مِنَ الْمُسْــتَغْفِرِینَ وَ اجْعَلْنِى فِیهِ 
الِحِیــنَ الْقَانِتِینَ وَ اجْعَلْنِــى فِیهِ مِنْ  مِــنْ عِبَــادِک الصَّ

اَوْلِیائِک الْمُقَرَّبِینَ بِرَأْفَتِک یا اَرْحَمَ الرَّاحِمِینَ

خدایــا قــرار ده مــرا در این مــاه از آمرزش جویــان و از 
بنــدگان شایســته فرمانبــردار و از اولیــای مقرّبــت، به 

رأفتت ای مهربان ترین مهربانان .

دعای روز پنجم
ماه مبارک رمضان

ابََراسپانسرها به کیفیت زیست مردم بی توجه اند

مرض مزمن تابلوهای تبلیغاتی شهری
چیدمان شــهر به دلیل چیرگى ســازه های 
و  ظرفیت هــا  ناهمســانى  و  غول آســا 
وضعیــت، از دیــروز تــا بــه امــروز یکــى از 
اســت.  بــوده  شــهری  متولیــان  مصایــب 
ترافیــک »ســاختمانى« و »خودرویى« دو 
بیماری لاعاج شــهر بزرگى مثل »تهران« 
اســت. مواجهــه لحظه ای با این خشــونت 
شــهری، برای مردمى که بــه ناگزیر و لااقل 
دو بــار در روز، زیســتى متحــرک را تجربــه 
مى کننــد، رنــج آور اســت. آســمان اندک و 
زمین تنــگ، به بدمنظری شــهر و بى حوصلگى شــهروندان دامن 
مى زنــد. قاعدتــاً تصحیــح بســیاری از وضعیت ها ممکن نیســت؛ 
هم چنان که در همه این ســال ها نیز تاش شــده اســت بسیاری از 
زشتى ها و اعوجاجات شــهری غیرقابل درمان، پوشش داده شوند 
تا خشــونت های بصــری منظرها و معابــر لااقل تقلیل پیــدا کنند. 
نســخه نخست طبیبان شــهری، تجویز هنر برای این مرض مزمن 
بــود. نصب »احجام هنــری« در میادین و معابر، ایجاد گالری های 
بدنــه  بیلبوردهــا،  دیوارهــا،  همچــون  شــهری  مناظــر  در  هنــری 
خودروهــای عمومى و عرصه ها و عرشــه ها از ایــن جمله مى تواند 
محســوب شــود. شــاید در ابتدا صرفــاً تصحیح اغاط شهرســازی 
مقصــد چنیــن تجویزی تلقــى مى گردید امــا مقاصــدی دیگر هم 
چــون تبلیغات تجــاری، ترویج الگوهای زیســتى، نشــاط  آفرینى و 
هدایت ذائقه فرهنگى شــهروندان به این چرخه افزوده شد. آنچه 
در برون تاب این پدیده این روزها بیشــتر به چشم مى نشیند، غلبه 
فرصت آفرینــى تجــاری و درآمدســالاری اســت. قاعدتــاً در چنین 
وضعیتى پدیده های فرهنگى هنری که نقش مستقیمى در هدایت 
فکری و تســکین روحى مخاطبان بى حوصلــه  یا لااقل کم حوصله 
شــهری دارنــد، از منظــر حــذف مى شــوند و در فضــای رقابتــى بــا 
ابََراسپانســرهای برنامه هــای خــاص که آثــاری متفــاوت از کیفیت 
زیســت غالب مردم و ضرورت های اجتماعــى را تولید مى کنند، از 
پیش بازنده اند. تولیداتى تقلیدی که بى هیچ تاشــى برای انطباق 
با وضعیت فرهنگى و هویت ایرانى و سبک زندگى رایج، به غایت 
در تقلیل ذائقه مخاطبان و باری به هرجهت ســازی نسل نو اثرگذار 
بوده انــد و اتفاقــاً به دلیل برخــورداری از مزیت چهره های مشــهور 
ســینمایى  تلویزیونــى، هزینه هــای نجومى خــود را بــه درآمدهای 
نجومى تــر تبدیــل مى کنند. ســزاوار نیســت لااقل در دشــواری های 
روزگار کرونــا، »هنر« کــه از جمله متضررترین اصناف بوده اســت؛ 
نحیف تــر و نگران تر از همیشــه، فراموش شــود و به تبــع آن، عواید 
فرهنگى و ارتقای نشــاط شهری به دلیل حذف هنر از منظر، تقلیل 
خواهد یافت. به هزار دلیل این روزها، مى توان با مشــارکت خواهى 
از هنرمنــدان همه حوزه های فرهنگى و هنری، حال شــهر ناخوش  
احــوال را خوش کرد. فرصــت قابل  تحمل تر کردن خشــونت های 
شــهری و تاب آوری شهروندان را با تمهیداتى تجربه شده همچون 

گالری کردن شهر، اجراهای شهری موسیقى و... از دست ندهیم.

پیاده رو

ارمغان بهداروند
شاعر

ریسمانی از چاه زمین تا دل آسمان 
در میــان صاحبنظران تقریباً اجماع اســت که مهم ترین 
و دقیق تریــن پژوهــش دربــاره مفهــوم دعــا و نیایــش، 
کتابى است که دین شــناس شاخص آلمانى، فریدریش 
هایلــر)1۹67 - 18۹2( فراهم آورد و به ســال 1۹17 در اوج 
کشــاکش های جنگ جهانى اول منتشر کرد. هایلر در این 
کتاب با رویکردی تاریخى و روان شناســانه به مفهوم نیایش نظر کرده اســت. او 
دعــا را نــه صرفاً یک مناســک و رفتار ظاهری بلکه »پدیده مرکــزی دین و گوهر 
پارســایى و دیانت« )ص 61( به شــمار مــى آورد. به این ترتیــب، هایلر در نقطه 
مقابل فیلســوفان عقل گرایى چــون کانت قرار مى گیرد کــه مى گفتند »آن کس 
که در نیکى پیشــرفت کرده باشــد دســت از دعــا خواهد شســت.« کتاب نیایش 
اگرچــه اعتــراف مى کند که به دســت آوردن تصویــر دقیقى از نیایــش واقعاً کار 
آســانى نیســت )ص 66( اما به گفته مؤلفش مى کوشد »توصیفى پویا، حقیقى 
و آشــکاراز ایــن پدیده اصلــى دین »)ص 52( عرضه کنــد. او حتى در مبالغه ای 
احتمالاً موجه مى پذیرد که »مى توان بدون فوت وقت، با نوشتن تاریخ نیایش، 
یــک تاریــخ دیــن نوشــت.« )ص 64( چراکــه فقــط در دعــا و نیایــش اســت که 
کیفیــت خاص زندگى دینى را درک مى کنیم. اینجاســت که هایلر به تبعیت از 
شایرماخر، فیلسوف شاخص آلمانى اقرار مى کند که »دینى بودن و دعا کردن 
در واقع یک چیزند« و همنوا با نوالیس، شاعر رمانتیک مى گوید »دعا کردن در 
دین همان نقشــى را دارد که اندیشــیدن در فلسفه«)ص61(. هایلر کتاب دوران 
ســاز خود را در 1۳ فصل فراهم آورده اســت. او پس از تبیین نظری مفهوم دعا 
سراغ نیایش های بدوی، نیایش های آیینى، تمدن یونانى، دستگاه های فلسفى، 
نظام های عرفانى، ادیــان تاریخى و وحیانى، تعالیم بزرگان و حکیمان مى رود 

و در هر فصل با التزام به روش پدیدارشناسانه به بررسى موضوع مى پردازد. 
»نیایش، پژوهشــى در تاریخ وروان شناســى دین« را شهاب الدین عباسى، با 
ترجمه ای دقیق و شیوا و رسا به پارسى درآورد و چاپ نخست آن به سال 1۳۹2 
به همت نشــر نى به بــازار فرهنگ درآمــد. آنچه اکنون در اختیار ماســت چاپ 
ســوم از این ترجمه خوشخوان است. عباسى در ترجمه این اثر دشوار، روی مرز 
باریک دقت و صحت و وفاداری و زیبایى و رســایى و روانى گام برداشــته اســت. 
توضیحات او در پانوشت صفحات، منفعت اثر را مضاعف کرده است. مهم تر 
از این توضیحات، مقدمه ممتع و مغتنم اوست که به شرح شخصیت علمى و 
دیدگاه ها و نظرات و روش شناسى فریدریش هایلر پرداخته و با استفاده از منابع 
دست اول، مدخلى بسیار مفید برای ورود به »نیایش« عرضه داشته است. این 
مقدمه در عین حال متضمن گزارشــى جامع از آثاری اســت که در زبان فارسى 

پیرامون مفهوم دعا تا زمان تکمیل این ترجمه به چاپ رسیده است. 
در ایامــى کــه شــوق عبــادت و اشــتیاق عبودیت 
در جــان مؤمنان شــعله ور اســت مطالعه »نیایش« 
پیشنهادی با دست کم دو منفعت است: هم گرمای 
مکالمــه ای شــورمند و شــوق انگیز با اهل آســمان را 
به یــاد خواننده مى آورد و هم روشــنای یک پژوهش 

دقیق عالمانه را به مخاطب ارمغان مى کند.

ë نیایش
ë فریدریش هایلر
ë ترجمه شهاب الدین عباسی
ë  نشر نی

پیشنهاد

 عکس 
نوشت

آخرین حراجى آناین ســاتبیز میزبــان مجموعه ای از آثار 
کامــاً دیجیتالى یک هنرمند بود که با قیمت عجیب 1۶.8 

میلیون دلار در قالب رمز غیرقابل معاوضه فروخته شد.
 )Pak( »ایــن مجموعه متعلق بــه هنرمندی به نام »پــاک
و شــامل مکعب هــای دیجیتالى بــود که بــه خریدارها این 
امــکان را مــى داد تا هر یــک از آنها را با قیمــت بین ۵۰۰ تا 

1۵۰۰ دلار خریداری کنند.
در جریــان ایــن حراجــى اثــری هنری کــه تصویــری از یک 
پیکســل است، پس از ۹۰ دقیقه کشــمکش بین خریداران، 

در نهایت به قیمت 1.۳۶ میلیون دلار فروخته شد. 

ماه 
میهمانی 
خدا

 آیت الله دکتر 
سید محمد بهشتی


